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 روایی گریماس هایتحلیل الگوی کنشی و زنجیره

 از شاهنامۀ فردوسی« گذر سیاوش از آتش»در حکایت 
 

  *کهنه شهری و آزیتا راهنورد  نیلوفر محمودی

 چکیده

هبای متللب    کلیّ و واحدی است که درخصوص سبک   هایای از گرامر، مجموعهشناسیروایت

ه سبیی در ببکبود   گرا اسبت کب  شناسان ساخلارروایتگریماس یکی از . شودروایی به کار بسله می

بر اساس الگبوی  « گذر سیاوش از آتش»داسلان حماسی  پژوهش، این در. استنظریۀ پراپ داشله

همچنبین عملکبرد دوگانبۀ    . اسبت  شبده  های روایی الگوی وی بررسبی زنجیرهکنشی گریماس و 

این مقاله ببا شبیو    . است گرفله ی قرارمورد بررس ملقابل، هایگرکنش به توجّهالگوی گریماس با 

گرهای دوگانۀ الگوی گریماس را در حکایت ها و کنشکند تا موقییتّ توصیفی تلاش می ب تحلیلی

بررسی نماید و به این پرسش پاسخ دهد که آیا این حکایبت، ببر الگبوی    « گذر سیاوش از آتش»

از « گذر سیاوش از آتش»آمد که حکایت  دست نطکاق دارد یا خیر؟ این نلیجه بهکنشی گریماس ا

باشد که با ورود سیاوش به آتبش،  ارای دو موقییتّ ملیادل نتسلین میفردوسی د« شاهنامۀ»کلاب 

لندی سبیاوش، تیبادل پایبانی شبکل     نبایت ببا سبرب  ل میانی شده و درملیادت ناروایت وارد موقییّ

 .باشدوی کنشی گریماس منطکق میر بر الگشود حکایت مزبواین گفله می بنابر. گیرد می
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 مه مقدّ - 

 تواند به میبار  نبوینی در   های جدید، میبر اساس نظریّه بازخوانی و تکیین روایات کبن ادبی     

کببن   ادبیّبات . اشبد بالملل از ادبیّات کلاسی  میبین ساز ظبور آثارنجامد که زمینهمنظومۀ زبانی بی

ل دارد کبه زمینبۀ   فارسی، به دلیل دارا بودن دامنۀ وسیع و عمق مینایی، جوانب بیشلری برای تحلی

شبروع   تحلیل ادبیّات داسلانی ما، میمولاً تدر سنّ». سازدی را فراهم میهای روایتحول انواع قالب

. «داننبد زاده مبی جمبال  « یکی نکود یکی بود»ش با . ه 011 داسلانی و داسلان کوتاه را سال  ادبیّات

ادبیّات داسلان و حکایت فارسی، ببه حکبم وبرورت، میبامین     ( 18: 011 دزفولیان و مولودی، )

افزاید کبه تحبت تبرثیر ابیباد هنجباری جامیبه، تبدوین        جدیدی را به عرصۀ میناشناخلی زبان می

ور رسی پیش از این دوره را به طفا ادبیّاتصاحب نظران، آثار منظوم و منثور روایی در ». گردند می

مانند خبرق عبادت، پیرنبع وبیی ،     های کلیّ برخی ویژگی اند ونامیده« حکایت»یا « قصّه»کلّی، 

: 011 میرصبادقی،  . )«اندبرشمرده« قصّه»ها را برای این مطلق گرایی، اسلقلال حوادث و مانند این

8 ) 

ها و جذب متاطب، ترثیرگذاری القای آموزه های بیان موووع، جبتترین روشیکی از کارآمد    

و میلبولی در یب  تبوالی     علّبت نظر را در قالب عناصبر   مورد رلۀبا اسلفاده از روایت است که مس

 دربببار   یکلببّ  احکببام  از ایمجموعبه  شناسی،روایت». کنیممانی از حوادث و رویدادها نقل میز

 ،مکاریب  . )«اسبت  پیرنبع  سباخلار  و( گوییبانداسل) روایت بر حاکم هاینظام روایی، ژانبرهای

 تبرین ص ساخلن کوچ شناسی، به دنکال مشتّعلم روایتساخلار و دسلور پیرنع در ( 2 : 091 

هبا   لین مطالیۀ علمی صورت گرفله در مورد روایتگیرد که اوّواحدهای مینایی رویدادها شکل می

شناسبی  ریتبت »اثر وی تحبت عنبوان   ترین ّبمم» .را فردی به نام ولادیمیر پراپ، انجام داده است

میمارزاده و فاولی، . )«ی شدی و قومی تلقّهای ملّ لی در زمینۀ مطالیۀ داسلانتحوّ« های قومی افسانه

ای کبه  ؛ به گونهاندیشمندان قرار گرفت توجّهبید از مطالیات پراپ، ساخلارگرایی مورد (  : 091 

جموعۀ مرتکط با یکدیگر، طراحی مسبلقل و جداگانبۀ   های جزئی ی  روایت در ی  مطرح پدیده

 تنوعبات  کوشبد مبی  نتسبت  گبام  در ادببی  سباخلارگرایی ». ل ساختعناصر روایی زمان را ملحوّ

 ببا  میمولاً که نقش محدودی تیداد به بینیم،می هارمان و هاداسلان در که را هاییتشتصیّ پایان بی
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روش پبراپ، الگبوی   (  9: 092 ، ببرتن  . )«دهبد  تقلیل گیرند، می قرار هم در کنار ثابت ایرابطه

 بنبدی دسبله  کبه  پراپ گریماس برخلا ». بسیاری از ساخلارگرایان از جمله گریماس قرار گرفت

 تیمبیم  را آن و دیبد مبی  هبا حکایبت  این خاص، حکایلی عامیانه هایتشتصیّ از را اشگانههفت

الگبو   ایبن  از و یافت را تشتصیّ هایکنش گوهایال از اندکی تیداد تواناست می میلقد داد،نمی

 (80 : 091 احمدی، . )«آفرید را داسلان جبان منطق

هبای ادببی   ت انطکاق با گونبه پذیر، قابلیّی گریماس، به دلیل ساخلار انیطا شناسالگوی روایت    

تحلیبل  توان بافت اصبلی روایبات را ببر اسباس آن     متلل  را داراست؛ به نحوی که می های زبان

 گریماس بررسبی  ۀنظریّ جمله از شناسی،روایت اتنظریّ از اسلفاده با زیادی روایات تاکنون». نمود

 .«اسبت  آثبار روایبی   تبرین منسبجم  از یکبی  حماسبی،  آثبار  سایر آن، تکع به شاهنامه و. است شده

  (9: 091 دزفولیان و دیگران، )

گریمباس   شناسبی روایبت  ۀبه نظریّ توجّه با ،«گذر سیاوش از آتش» داسلان پژوهش، این در      

 تبرین یافلبه  و تکبوین  تبرین مبمّ از با یکی شاهکار حماسی این انطکاق میزان تا شد خواهد بررسی

 .گردد آشکار شناسیروایت اتنظریّ

 

 بیان مسأله . - 

، ببه  روایبت  میناشناسبی  انپبرداز  هنظریّب  ترینّ مبمآلژیرداس ژولین گریماس، به عنوان یکی از      

 «معنا دربارۀ» و (988 ) «ساختاری معناشناسی» انلشار باۀ پراپ پرداخله و اصلاح ساخلاری نظریّ

وی . نمایبد ها و ساخلار حاکم بر روایات را یکسان دریافت میتیداد عملکردها، توالی آن ،(911 )

رازمنبدی  حکایات را  در راسلای اسلقرار نظام روایی منسجم، از حالت ملیادل اوّلیه ببه سبمت نات  

پایان حکایت نیز بر اسباس  . استرخ داده  هاقرارداد یا فقدان نقضبرد که در نلیجۀ میانی پیش می

 .نمایداین الگوی واحد، دلتواه خوانند  داسلان است که به سمت ی  تیادل پایانی حرکت می

هنامۀ شاا ». ادب فارسبی اسبت   هبای پبژوهش  حبوز   در مببمّ  هایمؤلّفه ملون کبن حماسی از    

 این. شودهای حماسی ایران زمین محسوب میآموزه و محلواۀ ارائ در فاخر آثار از یکی« فردوسی

 قاببل طبرح   ۀلرمس .دارد را پژوهش تقابلیّ گوناگون هایعرصه در خاص، هایویژگی لحاظ به اثر
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 ارائبه  ثیلتم و پردازیشگرد حکایت و شیوه با و مثنوی قالب در را فردوسی، شاهنامه که است این

کنبد؛ ببه عکبارت    نقبل مبی  ها و تاریخ ایران زمین را ها، افسانهاست که درون مایۀ آن اسطوره کرده

د های محلوایی آن را ببر یب  واحب   است، پایه این اثر که مورد توجّه شاعر بوده طرح جامعدیگر، 

طکبق الگوهبای    ،ربررسی محلوای واحد و جامع این اثب  ،است؛ در نلیجه کلی حماسی سازمان داده

 .استرایی، مورد توجّه اندیشمندان بودهساخلارگ

 ببر اسباس الگبوی گریمباس،    « شاهنامۀ فردوسای » تحلیل و بررسی در دارد، قصد مقاله، این     

 تحلیبل سباخلاری روایبت مبذکور ببا     . را بنمایاند« گذر سیاوش از آتش»حکایت  پنبان های جنکه

 سباخت  و فبرم  ۀزمین در علمی و منطقی پاسخ به تا کند یاری را قمحقّ تواندمی گریماس، رویکرد

با الگبوی   «گذر سیاوش از آتش»ارتکاط درون ملنی حکایت  به بلواند، است امیدوار محقق. برسد

 .اسبت خبود سباخله   تبابع  خواه ناخواه را شاعر که یابد روایی گریماس دست یها‌و زنجیره کنشی

 تواندمی اثر این آیا که است این این اندیشمند ساخلارگرا، الگوی با تطکیق در مجبول و مکبم جنکۀ

 الگبوی  در ارائبۀ  نلایج یکسبان  به را ما و شود سنجیده گریماس الگوی کنشی رویکرد و با نگرش

 برساند؟ زبانی و ساخلی هایگزاره

 

 سؤالات تحقیق.  - 

شی گریمباس،  از کلاب شاهنامۀ فردوسی بر الگوی کن« گذر سیاوش از آتش»آیا حکایت  ( 

 انطکاق دارد؟

روایبی گریمباس ببه چبه      هایزنجیره، با «گذر سیاوش از آتش»رفت حکایت انطکاق پی ( 

 باشد؟نحوی می

 

 اهداف و ضرورت تحقیق.  -0

باشبد  می ط گریماسها توسّۀ دسلور زیربنایی و سازند  روایتمطالی هد  این مقالۀ پژوهشی،     

ایبن بررسبی    ؛ بنابرگرددگرهای روایت میی از جزء و کل کنشمنجر به پی بردن به روابط نوین که
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سبازد کبه حبائز    روابط جدیدی را برایمان روشن می نیز طکق این الگو،« شاهنامه»گرهای اثر  کنش

 .باشداهمّیتّ می

 

 تحقیق ۀپیشین.  -0

ۀ یّب نظر براسباس  روایبت  رویکبرد  ببا  خباص  حکایلی اثر ارزشمند شاهنامه و بررسی ۀزمین در     

 :جمله از است،گرفله صورت چندی هایگریماس، پژوهش

ها در داسلان  مقایسه روابط شتصیتّ»: ، سوسنتکانلپه ای از نی  فر، مبشید؛ فلوحی مقاله -

 (091 )سال  «رودابه و سیاوش و سودابه بر اسا الگوی کنشگر گریماسزال و 

 

 بحث و بررسی - 

 روایت نحوی ساختارهای.  - 

و میلولی روایت در توالی زمانی، سه زنجیره یا  علتّی ایجاد ارتکاط میان عناصر گریماس در پ    

قاعبد  نحبوی   سازد که همچون سه ای متلل  ادبی و غیرادبی مطرح میتوالی را در جریان ژانره

 ببر  را روایبت  و ببا یکدیگرنبد   پیوند در گرهاکنش گریماس، نظر در». گیرندمورد اسلفاده قرار می

 .«ببرد همچون سه قاعبد  نحبوی نبام مبی     اصلی رفتپی سه او از. برند می پیش جیرهزن سه اساس

 شبوند، مبی  اسبلفاده  گوناگون این سه زنجیره که برای بررسی توالی روایی»(  8 : 091 احمدی، )

 شکسبلن  و بسبلن ) میثباقی  زنجیبر   -  ،(هبا مکبارزه  و هاآزمون)اجرایی زنجیر   - : از نداعکارت

 شباعر  فردوسبی، ( 21 : 091 ، اسبکولز . )«(هبا بازگشلن و هارفلن)انفصالی  زنجیر  -0 ،(ها پیمان

 و دهنبده بسیار یاری مینوی قیا و قدر البی که عامل از قسمت از شاهنامه، این در حکایت پرداز،

 کنش این و دهدمیاعجازی قرار  هایجنکه ثیرترتحت را داسلان فیای و جویدمی ببره است، الفیّ

 بنشبیند،  قیباوت  ببه  آنکبه  ببدون  راوی .داندت البی میمشیّ نمود و سیاوش پاکی از خاسلهبر را

 و پایکنبدی . رسدمی اخلاقی هایبرداشت به فحوای حکایت از متاطب و کندمی روایت را داسلان

 اخلاقی ۀنلیج به را خواننده مینایی، مربع ۀنظری براساس« شبوانی امیال به نه گفلن»و  راسخ ایمان

ای که باید ببه آن   کلهن. است قابل انطکاق حکایت این بر گریماس الگوی  زنجیر سه هر. رساند می
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 دریافبت  روایت ی  در عنصر شش هر گاه گریماس عقید  بنابر»باشیم، این است که توجّه داشله 

ن وجود ای ؛ بنابر(00:  09  ،زاده و دیگران حسن) «دارند حیور هاآن از شماری نیز گاه و شودمی

 .رودزنجیره در هر روایلی انلظار نمی هر سه
 

 : زنجیرۀ اجرایی.  - - 

هبای  هبا و آزمبایش  گونه کبه ببر کبنش   دهد؛ بدینیره، طرح اصلی داسلان را نشان میاین زنج     

های ویبژه  چینی وظای ، نقشبه زمینه»همچنین این زنجیره،  .موجود در طول حکایت دلالت دارد

گاذر سایاوش از   »در حکایبت  ( 9 : 092 صدقی و گبنج خبانلو،   . )«کنداره میاش ...ها وو کنش

 گینچگبو  ،کند که فاعل روایتش در آزمایش گذر از آتش اشاره میهای سیاوکنش ، برنیز «آتش

 چنبد  ببه  داسبلان  این اجرایی زنجیر  دهند شکل رویدادهای. استکنش گذر از آتش را انجام داده

 :شودمی تقسیم یکلّ دسلۀ

؛ مثبل امیبال شبیطانی    هسبلند  اصبلی  هایکنش سایر گیریشکل برای ایمقدمه که اعمالی (ال    

 سودابه و محکوم کردن سیاوش، گفت و گوی موبدان زرتشلی، آزردگی خاطر کاووس شاه، چبر 

 .او جوانمردی خوی و سیاوش زیکای

 برآماااد باااریی نیاااا یااا  روزگاااار                        

 وی سااااایاوش بدیاااااد                       ز ناگااااااه ر

 چناان شااد کااه گرتاای  ااراز نااخ اساات                

 کساااای را فرسااااتاد نادیاااا  اوی                     

 کاااه انااادر ششساااتان شااااه جهاااان                      

 فرساااتاده رفااات و بااادادش پیاااا                           

 بااادو گرااات مااارد ششساااتان نااای    

                   

 پرنگااار یسااودابه کااه بااد چنااان 

 بردمیاااد دلااش  و گشاات  پراندیشااه 

 اساات یااخ نهاااده آتااش پاایش وگاار

 بگااوی ایاای را ساایاووش پنهااان کااه

 ناگهاااان شاااوی ار شاااگرت نشاشاااد

 نیکنااااا  او کااااار زان برآشاااارت

 ناای  دسااتان و بابنااد کااه مجااوی 

 (  0: 032 فردوسی، )                    
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                    ز پهلاااو هماااه موبااادان را ب واناااد    

 چناایی گراات موبااد بااه شاااه جهااان                           

 چو خواهی که پیدا کنای گرات و گاوی                

 کااه هاار چنااد فرزنااد هساات ارجمنااد                      

 وزیاااای دختاااار شاااااه هاماااااوران                           

 گشات   ز هر در س ی چاون بادیی گوناه   

          

 برانااد هاااساا ی چناادی سااودابه ز 

 نهااااان نمانااااد ساااا هشد درد کااااه

 ساااشوی بااار را سااان  زدن بشایاااد

 گاناااد یاباااد اندیشاااه از شااااه دل

 کااران دیگاار بااه گشااتی اندیشااه پاار

 گذشاات بشایااد را یکاای آتااش باار

 (000: همان)                                

گنباهی  دهنبد؛ مثبل اثکبات ببی    عقایبد زرتشبلی رخ مبی   ها بر اساس رویدادهایی که پایۀ آن( ب   

 .البی مشیت به اعلقاد و آتش از گذر آزمون سیاوش، رسوایی سودابه، برپایی

 نهادناااد بااار دشااات هیاااا  دو کاااوه                       

 گااذر بااود چناادان کااه گااویی سااوار                       

 باااادانگاه سااااوگند پرمایااااه شاااااه                        

 یش پااادر                        سااایاوش بیاماااد باااه پااا  

 رخ شااااه کااااووس پااار شااار  دیاااد                    

 سااایاوش بااادو گرااات اناااده مااادار                      

 ساار پاار ز شاار  و بهااایی مراساات     

                    

 گاااروه هااا  شااادهنظااااره جهاااانی 

 چهاااار تنگااای باااه برفتااای میاناااه

 راه بااود ایاای و آیاایی بااود چناایی

 ساار بااه نهاااده یزریاا خااود یکاای

 دیااد ناار  پساار بااا گرتاانش ساا ی

 روزگااار گااردش بااود سااان کااایی

 مراسااات رهاااایی بیگنااااه  اگااار

 (000: همان)                              

 ساایاوش باااه پااایش جهانااادار پاااا                      

 کااه از تاا  آن کااوه آتااش برساات     

           

 خاااا  باااه را رخ بمالیاااد بیاماااد 

 پساات گشاات دشاامنان کامااۀ همااه

 (003:همان)                                 

 باادو گراات سااودابه کااای شااهریار                      

 مااارا گااار همااای سااار بشایاااد بریاااد  

                  

 بشااار ماای تااار  باادیی آتااش تااو 

 رسااید ماای باار کااه بااد ایاای مکافااات

 (003:همان)                               

 تبرثیر  طبرح روایبت   ساخلار در چندان که است فرعی های کنش رویدادها، این دیگر نمونۀ( ج   

 .حالی از طر  مردمندارد؛ مثل ابراز خوش



      
 

 
  

    

كايت  تحليل الگوي  كنشي و زنجيره           18   ...هاي روايي گريماس در ح
 

                 گذشات  هاامون  باه  آتاش  کاوه  از چو 

      دگاااار را یکاااای ماااا ده داد هماااای

                          

 دشاات ز و شااهر ز آمااد خروشاایدن 

 دادگاار گنااه باای باار ب شااود کااه

 (003: همان)                                

 : پیمانی زنجیرۀ.  - - 

دهد که آیا در نبایت، داسبلان ببه پایبان    د  و مقصد اصلی روایت را نشان میاین زنجیره، ه      

وانی سیاوش پاکی و بی گناهی خود را، همانطور که همگان از خوی پبل. مورد انلظار می رسد یا نه

 روش نظبر  از». رسدت روایت به سرانجام میبود خود میدر نبای. کنداشلند، اثکات میوی انلظار د

 خود در هاووییت دهدمی نشان که چرا است؛ اجرایی رفتپی از ترّمبم میثاقی رفتپی شناسی ،

. «اسبت  پیمبان  رد یبا  پذیرش کلمۀ در خوانیمت میووییّ ما آنچه بلکه نیسلند، طرح مرکزی نکلۀ

 کبه  دارد وجبود  پیمانی زنجیر  ، چندین«گذر سیاوش از آتش» داسلان در(  8 : 091 احمدی، )

 :شودمی ذکر ترتیب به که کنندتلاش می آن نقض یا عمل برای هاشتصیت

در آیین زرتشت، برای آزمودن پاکی و بی گناهی فردی، رسم بود که وی را از آتش عکبور  ( ال    

شد و این رسبم میبان موببدان زرتشبلی ببه      س شمرده میقدّآتش در دین زرتشت م دهند؛ چرا که

بم نیز پیمان گذراندن ملّ« گذر سیاوش از آتش»در حکایت . بودشدهپذیرفلهعنوان عبدی باسلانی 

 :گیردرغم تردید کاووس شاه، انجام می یاز آتش، عل

 کااه هاار چنااد فرزنااد هساات ارجمنااد                      

                        وزیاااای دختاااار شاااااه هاماااااوران     

 ز هر در س ی چون بادیی گوناه گشات                  

 چنااایی اسااات ساااوگند چااارخ بلناااد 

                         

 گاناااد یاباااد اندیشاااه از شااااه دل 

 کااران دیگاار بااه گشااتی اندیشااه پاار

 گذشاات بشایااد را یکاای آتااش باار

 گانااد نیایااد گناهااان باای باار کااه

 (000: 032  فردوسی،)                    

گزاری مراسم در نبایت کاووس شاه، جبت آسایش خاطر خویش،  روایت خود را نسکت به بر   

 :کندگذر از آتش اعلام می
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 جهانااادار ساااودابه را پااایش خواناااد                 

 سااارانجا  گرااات ایمااای از هااار دوان                   

 مگااار کااااتش تیاااا پیااادا کناااد                      

            

 نشاااند گرااتی بااه ساایاوش بااا هماای 

 روان روشااای ناااه دل مااارا نگاااردد

 کناااد رساااوا زود را کااارده گناااه

 (000: همان)                                

د به دسلور کاووس شاه، نزد رسلم بزرگ شد تا علاوه بر اصول شباهانه،  سیاوش از بدو تولّ( ب   

مین جبت، هنگام بازگشت سیاوش به دیار خود، مبردم  به ه. رسم پبلوانی را نیز از تبملن بیاموزد

در . به گرمی از او اسلقکال کردند و با مشاهد  خوی جوانمردی سیاوش، بسیار شبیفلۀ وی گشبلند  

هنگام برگزاری آزمون گذر از آتش نیز، عد  زیادی ناخشنود بودند؛ ولیکن فریادشان نلوانست نظر 

گرانی منلظر پیروزی پبلوان خود شدند؛ چرا که از سبیاوش  مردم با ن. موبدان زرتشلی را تغییر دهد

 .رادمرد، پیمان پبلوانی و پاکی گرفله بودند

       شاااادند بریااااان دشاااات همااااه سراساااار

            

 شادند  گریاان  خندانش چهر بران 

 (000: همان)                        

 یکااای دشااات باااا دیااادگان پااار ز خاااون             

           

 بارون  آتاش  ز آیاد  کی او تا که 

 (003: همان)                        

مردم نیز با دسبت  . در نبایت سیاوش بر این پیمان اسلوار ماند و جوانمردی خود را اثکات نمود   

 :در طر  مقابل داسلان، سودابۀ پلید، رسوا گشت .یافلن به نلیجۀ میبود، خوش حال شدند

                     چاااو او را بدیدناااد برخاسااات  اااو      

 چااو از کااوه آتااش بااه هااامون گذشاات              

 ساااااواران لشاااااکر برانگی تناااااد                           

 یکااای شاااادمانی باااد انااادر جهاااان                                

 داد ماااا ده یکاااای را دگاااار                              هماااای

 کناااد ساااودابه از خشااا  ماااوی   همااای

        

 نااو شاااه باارون آتااش ز آمااد کااه 

 دشاات ز و شااهر ز آمااد خروشاایدن

 ری تناااد در  پیشاااش دشااات هماااه

 مهااااان میااااان و کهااااان میااااان

 دادگااار بیگناااه بااار ب شاااود کاااه

 روی خسااتهماای و آب ری ااتهماای

 (003:همان)                               
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 : انتقالی زنجیرۀ.  - -0

 هقصّب  سیر گریماس  عقید به .است داسلان در حاللی یا تووییّ تغییر  دربرگیرند زنجیره این»     

به  داسلان روند( 91 : 099 قدمیاری و دیگران، ) .«است مثکت به منفی از ها،روایت از بسیاری در

 روایبی  سیر و شودمی دلیل امیال نفسانی سودابه، همسر کاووس شاه، نسکت به سیاوش دچار تغییر

 ط سیاوش،با پذیرش آزمون گذر از آتش توسّ و کندمی پیدا ییرتغ منفی به مثکت ووییت از داسلان

در ایبن آزمبون و آشبکار     سبیاوش  سربلندی با اًنبایل .شودمی نزدی  لیهاوّ تیادل به داسلان فیای

. کنبد وایی داسلان به جبت مثکت حرکت مبی شدن خوی پبلوانی وی، طکق عقید  گریماس، سیر ر

 : د ازانهای انلقالی حکایت عکارتزنجیره

و  گردد، سیاوش به دیار پدری خویش بازمیدر این زنجیره: باز آمدن سیاوش از زابلسلان( ال     

سبودابه ببا دیبدن روی نیکبوی سبیاوش،      . دهدترثیر قرار می خوی جوانمردی وی، مردم را تحت

سیاوش،  گردد؛ اما به دلیل دریافت کنش منفی از سویو گشله و گرفلار امیال نفسانی میمجذوب ا

در جبت مثکت ببه منفبی   ( وشسیا)گر فاعل ووییت کنش در این زنجیره،. نمایداتبام می اقدام به

 .گیردقرار می

یبین  گنباه، طکبق آ  کبار و ببی  برای تشتیص فبرد گنباه  : از آتشپیشنباد برپایی آزمایش گذر ( ب   

 .نشان دهدبر همگان، گناهی خود را تا بی.. کندزرتشت، سیاوش از آتش عکور می

، ایبن  ایبن  شبود؛ بنبابر  گزند خارج مبی سیاوش از دل آتش، بی: ش در آزمونسربلندی سیاو( ج   

ت مثکبت حرکبت   ت منفی به سبم همانطور که گریماس عقیده داشت، در نبایت، از ووییّ زنجیره

 . کندمی

 

 ۀ کنشی گریماسنظریّ . - 

سبیار شبکیه گرامبر و دسبلور     را بشناسی ساخلارگرا است که ساخلار روایت گریماس، روایت      

، لکیبانو  گرین) .«اعلقاد دارد که دسلور روایت نیز مانند دسلور زبان محدود است»داند و زبان می
های روایی زنجیرههای منفرد و جداگانه، گریماس بر دسلور زیربنایی و بر خلا  ملن( 1  : 111 

جملبه بایبد مینبای     ه برای شناخت مینبای یب   طور ک همان»این، به باور او  بنابر. دهداهمّیتّ می
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مینای ی  مبلن نیبز بایبد مینبای      های دسلوری و نحوی را دانست، برای شناختواژگان و قاعده

گریماس ببرخلا  نظریبۀ   (  8 : 091 احمدی، . )«های دسلور داسلان را بدانیمها و قاعده رفت پی

کبرد،    روایبت خباص تیریب  مبی    لص ساخلار یب مت گانۀ خود را صرفاًپراپ، که عناصر هفت

های روایی خود را تیمیم داده و میلقد است که می توان تیداد انبدکی از   تالگوهای کنشی شتصیّ

 هبای کبنش  هبا آن که ارتکباط  گرکنش دو طریق از روایی زنجیر  ی ». این الگوها را شناسایی کرد

( 1   :111  ،لکیبانو  گرین. )«ددهحیور می  اجاز دوگانه هایتقابل به آورد،می پدید را اساسی

گیرد که اولیۀ داسلان شکل می گر ملقابل در مناسکات، در بافتاین روایت، با ظبور شش کنش بنابر

/ دهنبده مفیول، یباری / گیرنده، فاعل/ لندهفرس: شوندلگوی کنشی گریماس، چنین میرفی میطکق ا

کنبد یب  شتصبیتّ    ی مثبال مشبتصّ مبی   واننده است که برادر حالت واقیی، این خ». دارندهباز

فرسلنده، عامل انلقبال جریبان    (18: 011  ،برتن ). «قبرمانرسان دارد و یا ودخاص، نقش یاری

گیرنبده، ببه   . باشد که می تواند نقش انسانی یا غیرانسانی داشله باشبد اصلی حکایت به گیرنده می

کند؛ به عکارتی، مووبوع  دریافت می شده راعنوان قبرمان یا ودقبرمان حکایت، موووع شناسایی

فاعل، عامل یا عباملان اجبرای حکایبت هسبلند کبه رویبداد اصبلی        . گردد اصلی بر وی اعمال می

منظور از مفیول، شیء ارزشی یا هد  گیرنبده اسبت   . نمایندحکایت را بر روی گیرنده، اعمال می

اری دهنبده، نیبروی شبلاب    یب . دهبد ق یا عدم تحقق آن، رخ مبی که رویداد اصلی در راسلای تحقّ

ق اهبدا  گیرنبده را تسبریع    شود که برخلا  بازدارنبده، تحقّب  ای برای گیرنده محسوب میدهنده

 . بتشد می

 

 گریماس دوگانۀ تقابل و گرکنش الگوی اساس بر «گذر سیاوش از آتش» داستان . -0

ببه زاببل ببرده،     سر کیانی است که پ  از تولد، رسبلم او را سیاوش، فرزند کاووس، شاه خیره     

شباه ببه   سودابه، همسر کاووسدر بازگشت، . آموزدفرهیتلگی و رزم و بزم به او میرسم پبلوانی، 

سپارد یدامنی و عفا  آموخله است، تن به گناه نما او که آزرم و حیا و پاکبندد؛ امّسیاوش دل می

رش، ین اتببام سبنگین ببر پسب    شاه که از اکاووس .شودبم میین دلیل، از جانب سودابه ملّو به هم

به عنوان  ،آتش. کندس گذر از آتش را صادر میراسم مقدّسازی مستت آشفله گشله، دسلور آماده
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شد؛ به این ترتیب گناه محسوب میکار از بیزرتشلیان، دارای خاصیت تشتیص گنهالطا  مقدس 

شد تا در صورت نده میگشت، داخل آتش افکایران باسلان به خطایی محکوم می که اگر فردی در

کار بودن، خطایش ببر همگبان آشبکار    گناهی، سالم و منزه از آتش بیرون آید و در صورت گناهبی

پذیرد و گناهی و بنیۀ پبلوانی خود، آزمایش گذر از آتش را میسیاوش به دلیل اطمینان از بی .گردد

 آتش از سیاهش اسب همراه به ىچالاک و کىبچا و تندرسلى به در نبایت،. گرددکده میوارد آتش

روز در ایبران  انهکعکور سرفرازانۀ سبیاوش، ببه مبدت سبه شب      .آیدمی بیرون تندرست و کرده عکور

باسلان جشن و سور اعلام گردید که ایرانیان از شب سه شنکۀ آخر سال تبا روز آدینبه، در سراسبر    

اکی سیاوش، ببرام شید یا شبب  از آن پ ، به یاد پ. کشور، به شادمانی و سورچرانی مشغول شدند

هبا و  شود و مردم با پریدن از آتش، به احیاء اسبطوره سه شنکۀ آخر سال، در ایران جشن گرفله می

وط ببه  سوری را به قکبل از اسبلام و مربب   ، منشاء چبارشنکهبرخی» .پردازندفرهنع ملمدن خود می

ان و قکل از اسلام، هفله وجود نداشله و به به این که در ایران باسل توجّهاند ولی با زرتشلیان دانسله

اسبت؛   ی  از روزها، چبارشنکه نیز نکودهاست که نام هیچ ر هفله، سی روز ماه را نامی بودهجای ه

 فبی گردیبده  میرّاین چبارشنکه را در دور  اسلامی به آن افزودند و منشباء آن جشبن سبوری     بنابر

 ( 01: 011 عزیزی و دیگران، . )«است

 

 ت ن ستموقعیّ.   -0- 

 براعبت  را آن ببه عکبارت دیگبر    دهبد؛ حکایت قرارمبی  به ورود ۀزمین را ابیات ذیل فردوسی،     

 کباووس ( فرسبلنده )روحانیان زرتشلی و همراهبان   .کندتیری  می بید داسلان بیان برای اسلبلالی

وش را مطبرح  به آتبش افکنبدن سبیا    ، پیشنباد(شیء ارزشی)، جبت اطمینان خاطر او (فاعل)شاه 

 . کنند می
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 چناایی گراات موبااد بااه شاااه جهااان                 

 چو خواهی که پیدا کنی گرات و گاوی        

 کااه هاار چنااد فرزنااد هساات ارجمنااد               

 وزیااای دختااار شااااه هامااااوران                       

 ز هر در س ی چون بدیی گوناه گشات          

   چناایی اساات سااوگند چاارخ بلنااد              

   

 نهااااان نمانااااد ساااا هشد درد کااااه 

 ساااشوی بااار را سااان  زدن شایااادب

 گاناااد یاباااد اندیشاااه از شااااه دل

 کااران دیگاار بااه گشااتی اندیشااه پاار

 گذشااات بشایاااد را یکااای آتاااش بااار

 گانااد نیایااد گناهااان باای باار کااه

 (000: 032 فردوسی، )                      

 :پذیردرا می تشگناهی خود، آزمایش گذر از آسیاوش، برای اثکات بی   

 ساایاوش چناایی گراات کااای شااهریار                  

 اگااار کاااوه آتاااش باااود بسااا ر             

                   

 خاوار  گشات  سا ی  زیای  مرا دوزخ که 

 بگااذر  اگاار اساات خااوار تناا  ازیاای

 (000: همان)                                  

  ایبن کبنش ببه حسباب     که باید از آتش بگذرد، گیرندکار نون و گناهظسیاوش به عنوان فرد م     

گردد؛ چرا که محسوب میت گر در این موقییّگر یاریهمچنین مکر سودابه، به عنوان کنش. آیدمی

شباه ببه فرزنبد    ت کباووس از طر  دیگر، عشق و محکّ. نمایدفرایند آزمودن سیاوش را تسبیل می

شود که مانع در آتبش افکنبدن سبیاوش    رفله میگر متال  در نظر گخود، سیاوش، به عنوان کنش

 .است

 راه اگبر در  ،انسانی نف  که کندمی ایجاد متاطب برای را باور این حکایت، طول فردوسی در    

 خبلا   راه ببه  یینبی  کند، این جز اگر و رسید خواهد زیکایش هایخواسله به بگذارد، گام درست

 .رسدمی رسوایی به برود،

 

 دو  روایت تموقعیّ.   -0- 

دهد تا دشلی پر از هیزم آماده کنند و آتشی بزرگ برپا نمایند تا آزمایش شاه، دسلور میکاووس     

 .گذر سیاوش از آتش انجام گیرد
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 باااه دساااتور فرماااود تاااا سااااروان                       

 نهادناااد بااار دشااات هیاااا  دو کاااوه                        

                       بااادان گااااه ساااوگند پرمایاااه شااااه   

 وز آن پااب بااه موبااد بررمااود شاااه                           

 بیاماااد دو صاااد ماااردز آتاااش فاااروز                        

 ن ساااتیی دمیااادن سااایه شاااد ز دود                      

           ندشااد بریااان دشاات همااه سراساار

          

 کاااروان صااد دشاات، از آرد هیااون 

 گاااروه هااا  شاااده نظااااره جهاااانی

 راه بااود ایاای و آیاایی بااود چناایی

 ساایاه نراات ریانااد چااوب باار کااه

 روز بااه آمااد شاا  گرتاای دمیدنااد

 زود دود، از پاااب آماااد بااار زباناااه

 شاادند گریااان خناادانش چهاار آن باار

 (000: همان)                                

ه لی روایبت ببه کبار رفلب    ای برای طرح اصب ز به عنوان ی  کنش اجرایی، مقدمهت نیاین موقییّ    

( گرگر یاریکنش)خود دسلور برپایی آتش( فرسلنده) گزاران، به خدمت(فاعل) کاووس شاه. است

ناراحلی مردم و  ،در این میان. را بر همگان اثکات نماید( شیء ارزشی)گناهی پسر خوددهد تا بیمی

مچنین سیاوش به عنوان فبرد  ه .شودگر متال  در نظر گرفله میطرفداران سیاوش به عنوان کنش

 ببه  توصبیه  داسبلان،  فردوسبی در . گبردد ، گیرنبده محسبوب مبی   کننده در آزمبایش آتبش  شرکت 

 درهمبه حبال   خداونبد  باشبد،  داشبله  خداوند به قلکی ایمان انسان اگر او، دید از. دارد پرهیزگاری

  .بود خواهد او مراقب

 

 روایت ت سو موقعیّ.  -0-0

اسب سیاه خبود،  سیاوش سوار بر  .گیردمی شکل روایت اصلی ساخلار و حطر مرحله، این در     

 .گردد که ی  دشت طرفدار او، نگرانش هسلندوارد آتش مبیکی می

 ساایاوش ساایه را بااه تناادی بتاخاات                 

 ز هاار سااو زبانااه هماای باار کشااید                           

 یکاای دشاات بااا دیاادگان پاار ز خااون   

                     

 بساااخت آتااش جناا  دل، تناا  نشااد 

 ندیااد ساایاوش اساا  و خااود کساای

 باارون آتااش ز آیااد کاای او تااا کااه

 (003: همان)                                  
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، از آزمبایش گبذر از   (اثکبات پباکی خبود   ) برای رسیدن ببه هبد   ( فاعل و فرسلنده) سیاوش     

کی او یقبین دارنبد، او را یباری    مردمبی کبه ببه پبا    جویبد و در ایبن راه،   یاری می( گریاری)آتش

 سبیاوش فاعبل  . گر سیاوش و نیروی متال  مکر سبودابه اسبت   قیا و قدر البی یاری. رسانند می

 فرسبلنده،  گبر کبنش  چببار   درببار  گریمباس  .کندایفا می نیاز را گیرنده و فرسلنده ا نقشامّ است،

توان این چبار مشارک را فقبط ببا   می هاایترو از برخی در»که  است میلقد هد  و فاعل گیرنده،

 (21 : 091 ، اسکولز. )«گر عروه کرد دو کنش

 

 ت چهار  روایتموقعیّ.  -0-0

از ایبن آزمبایش    سبیاوش، . شبود رح پایانی روایت در نظر گرفلبه مبی  ت به عنوان طاین موقییّ     

 .کندمیگناهی خویش را بر همگان اثکات آید و پاکی و بیسرافراز بیرون می

 چو از کاوه آتاش باه هاامون گذشات                     

 همااای داد مااا ده یکااای را دگااار                                

 هماای کنااد سااودابه از خشاا  مااوی                

 چااو پاایش پاادر شااد ساایاووش پااا                 

 فاارود آمااد از اساا  کاااووس شاااه                                  

 نااا  در بااار گرفااات سااایاووش را ت

                          

 دشاات  ز و شااهر  ز آمااد  خروشاایدن 

 دادگاار گنااه باای باار ب شااود کااه

 روی خساات هماای و آب ری اات هماای

 خاا   ناه  و گارد  هنا  آتاش  نه و دود نه

 ساااا اه پیاااااده ساااا هشد پیاااااده

 گرفاات اناادر پااوزش بااد کااردار ز

 (003: همان)                                  

ایت، یینی اثکات گر فاعل و فرسلنده، به شیء ارزشی روت به عنوان کنشش در این موقییّسیاو     

طکق آیبین  . شاه و سودابه هسلندد  این موقییت تمامی مردم، کاووسگیرن. یابدپاکی خود دست می

شود کبه مناعبت از هبر    ی میکننده تلقّ وند سکحان، به عنوان نیروی حمایتپبلوانان، توکل به خدا

دادگر نیز، در همین راسلا به عنبوان    ل کردن سیاوش به آفرینندتوکّ. آید ، از آن حاصل میلوقیمت

 . شودگر فاعل در نظر گرفله میگر یاریکنش

گبر  کنبیم کبه ممکبن اسبت الگبوی کبنش       توجّبه های روایت، باید با توجّه به تحلیل موقییتّ     

هبای  در موقییّبت  مثال، آزمبایش گبذر از آتبش،    برای. گریماس، دوگانه و یا چندگانه عمل نماید
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که به کم  این آزمبایش،   فی شد؛ چراگر سیاوش میرّگر یارینتست، دوم و سوم به عنوان کنش

اگر از بید دیگری ببه ایبن   . گناهی خویش را بر همگان اثکات نمایدتوانست پاکی و بیسیاوش می

برپایی آتش سبمگین، به  علتّش گذر از آتش، به توانیم بگوییم که آزمایگر توجّه نماییم، میکنش

گر متال  در نظبر گرفلبه   باشد؛ پ  باید به عنوان کنشمانیی در برابر پیشرفت سیاوش می عنوان

 ببرای  شباید  و بکریم کار به ملن ی  تحلیل برای بار ی  از بیش را گریماس الگوی باید ما». شود

 فرعبی  داسلان در است، داشله را قبرمان ودّ نقش عیفر ی  داسلان در که لیشتصیّ دریابیم مثال

 (18: 011 ، برتن . )«کندرا ایفا می رسانیاری نقش دیگری

 

 چهارگانه هایتموقعیّ یکلّ  رح.  -0

و  کبنش  ببه  ورود ببرای  ایمبه مقدّ و آغازین گرهایکنش عنوان به نتست و دوم گرهایکنش     

 ت سبوم، موقییّب  در. گیبرد مبی  ببر  در را آغازین لیادلم حالت واقع، در و است روایت اصلی طرح

 میبانی شبکل   ناملیبادل  تشود؛ که با ورود سیاوش ببه آتبش، ووبییّ   می اصلی طرح وارد روایت

ت نبایی چبارم، کنش پایانی طرح اصلی روایت است که با سبربلندی سبیاوش در   موقییّ. گیرد می

 تموقییّب  در». کشباند دل پایبانی مبی  سمت تیاآزمون و تحقق امیال مردم ایران زمین، داسلان را به 

 دگرگبون  ایحادثبه  اثر در ووییت این که است حاکم ملیادلی و آرام ووییت داسلان، هر آغازین

 و هبا قبرارداد  نقبض  از ناشبی  داسبلان  آغبازین  تیبادل  خبوردن  هبم  ببر  گریماس نظر به. شودمی

 وجبود  داسبلان  پایان تا ووییت این است ممکن که قراردادهاست فقدان از ناشی یا و ها تممنوعیّ

 (99 :  09 فروزنده، . )«باشد داشله
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 گیری نتیجه

ببا   که استگرفله شکل کنش چندین از گریماس ۀنظریّ ، طکق«گذر سیاوش از آتش»داسلان       

 حالت روایت از تووییّ سیر دوگانه، هایتقابل گرفلن نظر در با و دسله سه به هاکنش این تقسیم

 حالبت  ببه  رسبیدن  تبا  (سبوم  کنش) میانی ناملیادل حالت سوی به( ل و دوماوّ هایکنش) لیادلم

توان گفت که این حکایت از شاهنامه، ببر  شود؛ بنابر این میمی نمایان( کنش چبارم) پایانی ملیادل

گباه   اما است، گرکنش شش از ملشکل گریماس کنشی الگوی. الگوی کنشی گریماس انطکاق دارد

سبایر   از تبر  پبر رنبع   فاعبل  گبر کبنش  داسبلان،  ایبن  در. کنبد می ایفا را نقش چند گر،کنش ی 

مچنبین بایبد در نظبر داشبت کبه      ه .کنبد مبی  ایفبا  نیز را فرسلنده و گیرنده نقش و گرهاست کنش

گرها از شش توان برای ی  روایت برشمرد؛ درصورتی که تیداد کنشهای ملیدّدی را می شتصیتّ

 سبیاوش  (1:  09 نقل در اسبماعیلی و اسبدی امجبد،    01: 112 ریمون ب کنان،  ) .کندتجاوز نمی

 گیرنده، گاه گرکنش. شودمی محسوب نیز آن فرسلند  و گیرنده است، هاکنش فاعل بر اینکه علاوه

گبر  کبنش . رونبد مبی  شمار به گیرنده همگی کاووس شاه، سودابه و مردم. است تشتصیّ چندین

 غیرانسبانی،  و درونبی  نیبروی  یب   گاه نیسلند، بلکه انسانی تشتصیّ ی  گر و متال  فقطیاری

 او الگبوی  کبه  اسبت  گریماس میلقد. باشدیا لط  و خواست البی می و انلقام ح  حیله، همانند

 گر و هم نقش متبال  فاعبل را ایفبا   عامل آتش هم نقش یاری چهچنان کند؛می عمل چندگانه گاه

گر حیور دارد که در اغلب موارد به عنوان نیبروی  گر یاریا، کنشهتمامی موقییتّ در. استکرده

مبردی   توان به وجه پبلوانی و جبوان این می پردازد؛ بنابر یا عاطفی مثکت، به یاری فاعل می البی و

 .بردسیاوش پی

پیمبانی، عمبل ببه عببد      زنجیبر   در. اسبت  روایت گیریشکل اصلی عامل روایی هایزنجیره     

 گیبری شکل باعث ،زنجیره همین. دهدرویدادهای بیدی روایت را شکل می ذر از آتش،باسلانی گ

  آورده وجود به را انفصالی زنجیر  ها،کنش این نلیجۀ. شوداجرایی می زنجیر  و داسلان هایکنش

  .باشدمی« آتش از سیاوش گذر»حکایت  با گریماس الگوی هماهنگی دهند  نشان که است
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 و مآخذ فهرست منابع 

 کتابنامه –ال  

 .چاپ بیسلم، تبران، مرکز، ساختار و تأویل متی، (091 )احمدی، باب ،  - 

، ترجمبۀ  درآمدی بر ساختارگرایی در ادبیّات، (091 )، (Scholes, Robert)اسکولز، رابرت - 

 .، چاپ چبارمآگاه :فرزانه طاهری، تبران

، ترجمبۀ  مشاانی نظریاۀ ادبای   ، Bertens, Johannesville) ( ،( 092)ویلبم   برتن ، یوهان  -0

 .چاپ چبارم ماهی، :دروا ابوالقاسمی، تبرانمحمّ

سبپبر   :، تبرانمسکو نس ۀ چاپ اساس برشاهنامۀ فردوسی  ،(091 )فردوسی، ابوالقاسم،  -1

 .چاپ دوم، ادب

درسنامۀ نظریه و نقد ، (010 )، (Green, Kate)و گرین، کیت ( Lebihan, Jill)لکیبان، جیل  -2

 .چاپ اوّلروزنگار،  :مۀ گروه ملرجمان، تبران، ترجادبی

، های ادبای معاصار   هنامۀ نظریّ دانش، (091 )، (Macarique, Irnarima)مکاری ، ایرناریما  -8

 .چاپ پنجمآگه،  :د نکوی، تبرانترجمۀ مبران مباجر و محمّ

 .، چاپ ششمستن :، تبرانعناصر داستان، (011 )میرصادقی، جمال،  -1

 

 مقالات -ب 

شاناختی باه لیلای و    رویکردی روایات »، ( 09 )اسدی امجد، فاول،  ؛لی، پریوشاسماعی -1

دانشبکد   )فصلنامۀ مطالیبات زببان و ترجمبه    »، «مجنون نظامی و رومئو و ژولیت شکس یر

 . ب  01: ، دور  چبل و ششم، شمار  دوم، صص«(ادبیّات و علوم انسانی

 اارح داسااتان از خاا  چمشاار تحلیاال ساااختاری »، ( 09 )زاده، مینببا و دیگببران،  حسببن -9

، دور  «صای ماالعاات داساتانی   فصلنامۀ ت صّ»، «آبادی بر اساس الگوی گریماس دولت

 . 0ب19 :ل، صصپنجم، شمار  اوّ
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های روایی گریماس در تحلیل الگوی کنشی و زنجیره»، (091 )دزفولیان، کاظم و دیگران،  -1 

 .1 - 0 :مار  هشلادم، صص، دور  بیست و سوم، ش«پ وهی ادبیمتی»، «روایت مرگ رست 

شناسی تاریخ بیهقی؛ بررسی ساز و کاار  روایت»، (011 )مولودی، فؤاد،  ؛دزفولیان، کاظم  -  

، دور  «مجلاۀ تااریخ ادبیّاات   »، «روایت حکایت بوبکر حصیری بر اسااس نظریاۀ ژنات   

 .12 - 1  :هجدهم، شمار  شصت و یکم، صص

، «ۀ کنشای گریمااس  آنی بر اسااس نظریّا  های قرتحلیل داستان»، (091 )سلطانی، فاطمه،  -  

-11 :، دور  ششم، شمار  دوم، صص«(دانشگاه ارا )قرآنی  اهای ادبی فصلنامۀ پ وهش»

02. 

سااختار روایای داساتان ح ارت     تحلیال  »، (092 )گنج خبانلو، فاطمبه،    ؛صدقی، حامد -0 

ی پ وهشا اا فصالنامۀ علمای  »، «و ملکۀ سشا بر پایۀ الگاوی روایای گریمااس    (ع)سلیمان

 .0 ب 18 :، دور  چبارم، شمار  سوم، صص«(دانشگاه ارا )قرآنی -های ادبی پ وهش

های مدیریت انتظامی پ وهش»، «سوریکنترل چهارشنشه»، (011 )عزیزی، علی و دیگبران،   -1 

 . 01ب    0 :، دور  سوم، شمار  سوم، صص«(ت انتظامیماالعات مدیریّ)

هاای روایای در داساتان باانوی     صار و گاااره  ها، عنازنجیره»، ( 09 )فروزنده، مسیود،  -2 

، دور  «(ات فارسای زباان و ادبیّا  )پ وهشنامۀ ادب  نایی » ،«پیکر نظامیحصاری از هرت

 .91 ب  8   :یازدهم، شمار  بیسلم، صص

در داساتان    هاا  تمقایسه روابط ش صایّ »، (091 )فر، مبشید،  فلوحی تکانیپه، سوسن؛ نی  -8 

، پنجمین همایش ملن «به بر اساس الگوی کنشگر گریماسزال و رودابه و سیاوش و سودا

 .پژوهشی  ادبی نگاهی تازه به سک  شناسی، بلاغت ، نقد ادبی

نقد و تحلیل روایت حکایت زن صالحه که شوهرش »، (099 )د و دیگران، قدمیاری، محمّ -1 

ی بوساتان  پ وه ۀ شعرمجلّ»، «ماسیۀ گرار بر اساس نظریّنامۀ عاّبود در الهی به سرر رفته

 .11  -0   :، دور  دوازدهم، شمار  دوم، صص«(دانشگاه شیراز)ادب 



      
 

 
  

    

كايت  تحليل الگوي  كنشي و زنجيره           1    ...هاي روايي گريماس در ح
 

اندا  تحلیل ساختار روایتی داستان بهرا  و گل»، (090 )ثواب، فاطمه،  ؛دامیرمشبدی، محمّ -1 

، دور  هجبدهم، شبمار    «(زبان و ادب پارسای )پ وهی ادبی متی»، «برپایۀ نظریۀ گریماس

 .10-12  :شصت ویکم، صص

شناسای داساتان بیا ن و منیا ه بار      روایت»، (091 )دحسن، فاولی، سیّ؛ ارزاده، پیمانمیم -9 

، «ی آینده پ وهی علاو  انساانی و توساعه   کنررانب ملّ»، «اساس الگوی گریماس و ژنت

  . -1  :ل، صصدور  اوّ


